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مندی از صور خیال و هنرهای زبانی تصاویر با بهره استفاده از عینیّت
 در غزلیّات مولانا

 1جدیدالاسلامی ، حبیب8فرزانه کیخا احمدرضا، 1نژاد سامانی ملیحه
 چکیده

شعار و تصویر از اساسی  .  وتو  بلاغ  کلام اس  از یدیتریب عناصر و ارکان ا
صی  شخ صل نگا  یردی و  شد و حا شعری هر چه تدیدتر و نوتر با صر  ایب عن

شد ساس. به همان انداز  هم تأثیرگذارتر خواهد بود، شاعر با ، همیب اهمیّ  بر ا
بر  تأکیدبا ، های شاااعر مو نا را در غزلیاتشتا نوآوریایب پژوهش بر آن اسااا  

گرایی مورد بررساای قرار داد  و از ایب طریب به نگرش ایب شاااعر موضااوع عینیّ 
لیلی تح -به همیب مناسااب  ایب پژوهش با روش توصااینی. دساا  یابد بلندمرتبه

ی از چه گرایسااعی کرد  تا به ایب پرسااش پاسااک دهد که مو نا در مهاایر عینیّ 
ه با بررسی غزلیّار ب ی درنها. تصاویری شعری و هنرهای زبانی بهر  گریته اس 
شبیه س  یایتیم که غزلیّار مو نا از ت شخیص و نماد ، آمیزیحس، ایب نتیجه د ت

مندی از هنرهای -بخشاای به شااعر را دارند و در بهر که بیشااتریب حال  عینیّ 
، بیشاااتریب بهر  را برد  اسااا ها رنگ و مز ، بیع از واژگان مربوط به ط، زبانی

چراکه ایب موضااوعار ارتباطی آشاادار با حقایب زندگی دارد و به سااهول  حالتی 
 .شودگرایی در شعر میدهد و باعث عینی عینی به شعر می

 .غزلیار مو نا، زبان، تصاویر شعری، گراییعینی : ها کلید واژ
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 مقدّمه

صور . شودخیال جوهر اصلی و عنصر رابت شیر است و چیزی است که از نیروی تخیل حاصل می صور
از آرار ادبی در طی ده قرن گذشددته ارری در نقد  یکیچهدر . خیال مییار ارزش و اعتبار هنری شددیر اسددت

ست مجموعه صور خیال نی صور خیال علم بلاغت به اهمیت  صل از انواع  صاویر حا ستیاره) ت شبیه، ا ، ت
 دارد سدددروکارهایی اسدددت که با درون و جهان درونی او کنایه( در دیوان هر شددداعری بیانگر لحظه، مجاز

ایماژ یا خیال عنصر اصلی در جوهر شیر است و تخییل بازگشتن به خیال ( 160: 1391، بیرانوند و آریان)
ست صل نوعی . و ایماژ ا صویر حا ست که اغلن با زمینهخیال یا ت ستتجربه ا صر . ای عاطفی همراه ا عن

اند که خیال یا شیوه تصرف گوینده در ادای میانی است و علمای بلاغت در ادوار مختلف همواره کوشیده
، سدددنگری) ها و در جدول اصدددطلاحات خا  خود محدود کننداین امکانات مختلف را در حوزه تیریف

1374 :111) 
ش ست و زبان ابزار سیمایی آهنگین و عاطفی واقییت به یاری واژه، ردهبیان ف شیر زبان ا ها ابزار بیان در 

ستبیان همه گونه شدهای دیگر ادبی ویژگی میشیر را از گونه آنچه. های ادبیات نیز ه شردگی و ، بخ ف
ست؛  های ادبی ا و در همه گونهسیماپردازی به یاری تخیل و بیان عاطفی در همۀ هنره، اگرنهآهنگینی ا

گیرد دارند این تنها هنر زبانی نیست که با تخیل و عاطفه سروکار دارد و از واقییت بهره می. جایگاه روشنی
عاطفه با بیشی و کمی نمود دارند؛ ، ها تخیل و بازها است و در همه شناختبیان واقییت کار همۀ شناخت

گونه که زبان هم ابزار بیان ؛ همانکنندمیپیدا  یتر فراوانمگر در شددناخت هنری فراگیری و گسددتردگی 
ست و هم ابزار بیان ادبیات  سفه و دین ا ست که در علمتفاوت پدید می آنچهعلم و فل زبان که ، آورد این ا

 (01: 1041، یابره) گراییو در ادبیات ابهام کندمیپیشه در سرشت خود مبهم است ابهام گریزی 
در شیر  یو جمی یانسانی هاآرمان، انسان، زمان. اندفرزند زمان و عصاره زمان خویشتن، شاعران بزرگ 

با عصددر خویش و  گیرند و شدداعر با الهام از جامیهمیبا هم قرار  یو ناگسددسددتن اسددتوار یوندیپشدداعران در 
گر خود را با اجتماع و انسدددان عصدددر خویش پیوند زده و نیمهی فردی دردها، حسددداس و تیزبینانهی نگاه

سان شترك ان شکلی القای شود؛ از این رو و برامیی حس م صر زمان خویش و ، این حس به زیباترین  عنا
  یو عامل زیبایی ارر هنر  را که خا  هنر وی و هماهنگی هارمون صدددورتینبدو  بنددیممحیط را به کار 

ی دید ، هایدهپدو زاویه دید خا  خویش به ی شدداعران به سددبن بیان نگاه فرد. گیردیمآن اسددت به کار 
صی فرد شخ شاعرانه ( 27: 1313، فرشیدورد) .دارند و نوآورندی و  صی و  نو و بدیع هراندازهخیال  شخ و 

گرایی به این مینی عینیّت( 31: 1390، نوروزی) .بالایی داردبه همان میزان ارزش هنری ، فردی باشدددد
نگری و این نگرش و جهان کندمینگری با نگاه خاصدددی که دارد تصدددویرپردازی که هر شددداعری با جهان

 .فردی و اجتماعی شده است یاز زندگاز شاعران و ابیاد خاصی  هرکدامباعث توجّه 
توانسددته به ، گرایی در تصددویرپردازی داشددتهبا تأکیدی که بر نوگرایی و عینیّت، غزلیات مولانا، در این میان
گرایی به نوبه خود نگاه خا  خود را در زمینه تصددداویر شدددیری منیکس کردند و این عینیّت، زیبایی تمام

توجّه ، تر بودنگدر غزلیّات مولانا پرر  آنچهاز میددددان تصاویر شیری . سازی شدسبن نوگرایی در بید تصویر
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آمیزی و نماد حس، تشددخیص، مندی از تشددبیهرنگ و بهره، مزه، طبییت: های زندگی مانند-حقیقت به

 .بود
 مسئلهبیان 

ستگاه تما شرق زمین همواره خا سمان میفرهنگ دیرینه م د تمام خو یژرفنابوده و در ی و توحید ی ادیان آ
ی انقطه، ختم کردهی و آسدددمانی قدسدددی ها و مظاهر آن را به کانونجلوه و جهان وی پدیدارها و امور زندگ

ید هر کس و چیزی نوران سن نزدیکی که قرب و ب  ی ؛ یینوحدت. سنجندمیبه این مرکز ی یا دور ی را بر ح
و ی صددورت آرماننیز توصددیفات عموماً بهی در شددیر فارسددی از همین رو . با نقطه ائتلاف عناصددر مختلف

هره و چ، یمحبت نوع، یباده نوع، یرقین نوع، یمحبوب نوع، یعاشق نوع ی،عشق نوع: استی انتزاع
بخش مهم آن تحت تأریر تصوّف ، یکنند که این خصلت شیر یو کمتر از مصادیق منفرد یاد م یاندام نوع

 امور و احوالی طرد و افکار تمام که عارفان بهی تا جایی سدددتیز با هر چیز جزئی و عرفان قرار دارد؛ یین
آینده پرداخته و آن را از عوارض ماده و ی به تمام خاطرات گذشدددته یا آرزوهای اعتناییتا سدددرحدّ بی زندگ

مفاهیم جنس و جنسیت و حس و لمس ی اند حتکردهی رو سیاز این. دانندمیاسباب تشویش وقت و حال 
صاویر مربوط به لطافت سمی هاو ت شوقی مرزبند  بر یمبتنه را کی ج شق و می شان از ، میان عا شیر در 
شق عرفان سم ی،آنان کاملًا از عالم زمینی میان بردارند تا ع شودی ماد ی،ج هرچند . و اغراض آن مجرّد 
ترین و وشبه این دلیل که خ: کاملًا قطع کنندی را با مفاهیم جنسددی عرفانی نتوانسددتند پیوند شددیر و حت

تجسددم  یقاز طر و تصددویر هم جز  اسددتترین آن یو چه غیر آن لزوماً تصددویر ی چه عرفان گویاترین شددیر
نس داردی و عناصر این جهانی لمس ی،جنس ی،ماد ی،عین عرفان را  یشود؛ یینمیمیسّر ن، که بشر با آن ا 
س شودینمهم  صاویر ح سی جز با درآمیختن ت صور میرا هم نی کرد و مینی میرفی و لم ، تشود جز در 

در ی را حتی و جنسددی عینی هامایهبن ی،حسددّ ی هابه دلیل تأریر جذابیت ی،به همین رو . مشدداهده نمود
 وی تمام این تصددداویر را در نهایت به مفاهیم مجرّد عرفان گرچه دید؛ توانمیترین شددداعران شدددیر عارف

سمان شوق آ شیر عرفانگردانندیی برممی شی ؛ اما در هر حال  شمگیر ازی بخ تأریر خود را وامدار همین  چ
صاویر عین سی ت سمانی یا کاملًا ح ستو ج ساً ادار ی ا سا بدون  ییا مدلول عرفانی مجاز ی میانه ؛ چراکه ا

 .امکان ندارد، شودی و محسوس در ذهن شاعر یا مخاطن او تداعی اینکه ابتدا باید تصویر عین
غزل مولانا از همه ، هاکردن تصددداویر در غزلو لمس ی حسدددّ ، عینیتی مبنا، از میان شددداعران عارف

همچون میشددوق ی هایمایهگفت عطّار بارها بن توانمی، از عارفان پیش از مولانا هرچند. اسددتنیرومندتر 
 نازان و کش و لوس و کنار با او و امبال اینی خرامیدن، مست و عربده چون با رخسار گلگون و خوش کرده

رسد و اگر در میمولانا ن یپای بهاش به هیچ رو تصاویر عاشقانهی و جسمان یجنبه حِسّ  چیزها را دارد؛ اما
محض ی آنان عارف محض نبوده و شددیرشددان شددیر عرفان. ی اسددتحاف  در این جنبه قو  ی،مرحله بید 

 (26: 1390 ی،دلیر ) .یا صریحاً یا قابل تأویل هستندی با آسمانی عشق زمینی و اغلن به آمیختگ یستن
به  نا  باییز مولا هان هایی نان پرتو ی یا بیرونی این ج یدگار ی چو بایمیاز آفر ی را ایزد ینگرد و نفس زی

سن صورت و سیرت را در وابستگمی شاهد و مطرب و ترکان و ی گر بیند و جلوهمیبه یکدیگر ی پندارد و ح 
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اَند و حقه جلوی بیند و همگمیید ناز وحدت و توحی غنیمت دارند را مسدددتقل و جدا آنچهلولیان و هر 

اویر برعکس تصدد، ی اسددتکاملًا میقول و ذهن واقعبهاو ی ندارند و تصدداویر عینی تشددخص دنیو  کدامیچه
  .استها محسوس تصویر آن، گرا که هرجا که خواننده احساس کندحاف  و سایر شاعران عرفان ی،سید 

 آورد تا دریابند کهمیبلافاصددله در ادبیات بید او را از اشددتباه بیرون ( 12: 1391، همکاران وی آقاحسددین)
ستی ناو آدمی مبال لولی برا صرفاً به مینامیکه در بازارها پرسه  ی یّار چابك و ع گرم روعارف ی زند؛ بلکه 

 :در راه حق است
 دلولیان از شدددهر تن بیرون شدددوی

 
یان را ک  مانی لول خان و   پذیرد 

(630 :0 ب ،1323)مولانا،     

را که  یاو هرگونه فکر با واردِ قلب واقعی بهول، نمایدمیمحسددوس  بدواً که  ی اسددتاو ارائه تصددویر ه و انگیز 
، دهدیمرا مولانا عینیت  آنچهپس هر . خواندمیرا به این نام ی مبل لول یزپاگر گریزان و ، یزانگدل، شددوخ

ول فقر میم، گویدمیاز فقر  که ییجایا . و بس ی اسدددتمجرّد و ماورایی بیان امر  یتدرنهاپیداسدددت که 
ی یو که برعکس مولانا به فقر دنی؛ نه فقر دنیو ، اسددتانسددان ی های؛ بلکه نفس مطلق وابسددتگیسددتن
 .ندارد، نندکمیآن را با پوست و استخوان لمس ی که حاف  یا سید ی با تهیدستی و هیچ نسبت بالدیم

قرار دارد که این ی در اشدددیار مولانا در سدددطح بالایی بخشدددباید گفت که عینیت، به مطالن بالا با توجه
ستیاره ضوع را با ا شان مو شکل ممکن ن شبیهات خا  خود به بهترین  ضر در . دهدمیها و ت پژوهش حا

هنرهای زبانی در مندی از صددور خیال و آن اسددت که بررسددی نماید اسددتفاده از عینیّت تصدداویر با بهرهی پ
 غزلیّات مولانا به چه میزان است؟

 پژوهشاهمیت و ضرورت 
ی نبدخوای تر باشددند؛ اما گاهیو عین تریترؤبهتر اسددت قابلی شددیر ی تصددویرها، هابا توجه به این گفته

فاق ی فاحشددد یت در شدددیر ات تدمیاز عین مان. اف که ه لت کل، آوردیم تریشپطور  حا ی نوعی شدددیر در 
امکان ندارد ی ؛ ییناستآن ی اساسی هااز موتیف« خیال»را در خودش دارد به این دلیل که  گرایییذهن
فا کندی متن نه ای ند نقش شددداعرا بان و گاهی گاه، بدون خیال بتوا تأریرش ر ی خیال در ز ا در تصددداویر 
شه وجود دارد هرحالبهگذارد؛ اما می سدمیبه نظر . همی صاویر و تیابی ر سمت عینیباید ت شیر به  تر در 
صری»مخاطن ی پیش بروند و برای گرای شند؛ اما در کنار آن باید از ذهنیت هم در  ترلمسقابلامروز « ب با

ئل را منتقل کند و اما در جزئیاتش به مسای ذهنی مبال کلیت یك شیر مفهوم عنوانبه. شیر استفاده کرد
نیت و از عیی نمود، هابیهدر تش« محسوس و میقول»به جه شدر ادبیات کلاسیك و. پرداخته شودی عین

که  مسدددئلهطور جامع ذهنیت هسدددتند؛ اما این پژوهش به عینیت در غزلیات مولانا را مدنظر دارد؛ چرا
یق خود یك تحقی درباره این موضدددوع انجام نگرفته و این پژوهش در جای تاکنون هیچ پژوهش مسدددتقل

ستقل  ستجامع و م ستین بار انجام گرفته و همین ی که برا ا سئلهنخ ضرورت این پژوهش ر  م ا اهمیت و 
 .سازدمیآشکار 
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 پژوهشچارچوب و روش 
های علوم انسددانی از جمله ادبیات فارسددی بر اسدداس شددیوه در بسددیاری از شدداخه پژوهشمیمولًا روش 

.  د اسددتفاده قرار گرفتدر پژوهش حاضددر نیز این روش مور . ای و تحلیل محتوا اسددتکتابخانه، اسددنادی
 .منبع مورد نظر نیز کلیات غزلیات مولانا است

 پیشینۀ پژوهش
ستقل  سّ ی تاکنون هیچ تحقیق جامع و م صاویر ح ستخراب ت صاویر و ا صو  عینیت ت س ،یدر خ و ی جن

التذاذ و  افزودنی عرفان محض برا عنوانبهدر غزلیات شمس صورت نگرفته که اربات کند مولانا ی زمین
 کهآن یب، چقدر و چگونه اسدتفاده کرده یآرمانی طایف شدیرش جهت جذب مخاطن و بردن او به فضدایل

ار به صددورت بسددی. بماند به دوری و عرفانی این رسددالت توحید ی یك مورد از هزاران واژه از هدف القای حت
 :استای از نقد ادبی غزلیات دیوان شمس آمده زیر شرح گزیدههای مختصر در کتاب

ولانا از اشیار مای هصورت بسیار کوتاه به شرح و تحلیل گزید به« شرح شوق» ( در کتاب1396) حمیدیان
به نقد ادبی « دنباله جسددتجو در تصددوف ایران»( نیز در کتاب 1396) کوبینهمچنین زر . پرداخته اسددت

، نیز شرح «فروزانفر الزمانیعشرح دیوان کبیر بد». کتاب اشیار شاعران بزرگ از جمله مولانا پرداخته است
 .ای از غزلیات شمس استگزیده

 پژوهش مبانی نظری
 عینیّت

ستنوذری برای واژه عینیّت دو مفهوم ذکر کرد  شبیه و مطابق با واقع یا واقییّت که »: ه ا ست چیزی  نخ
ضاد آن ذهدددددنی  ستدر حوزه کاربردی مفهدددددوم مت گاه و منطقی قابل . ا سّط هر فرد آ دوم مینایی که تو

صدیق و اربات ستت ضاد آن تحکمی ا ست و مت داند هایی میاو عینیّت را از ویژگی( 39: 1319.« )پذیر ا
از آن برخوردار باشد و در توضیح منظور از عینیّت این است که امور دارای کیفیتی باشند  که باید هر علمی

او همچنین کمال مطلوب در . آن را بپذیرند دهندمیجدی قرار  پژوهشکه همه کسدددانی که آنان را مورد 
سیدن به عینیّت می ست که رویدادها دارای ویژگ. داندعلم را ر صیّاتی یعینیّت به این مفهوم ا صو ها و خ

 شخصی و اعمال سلیقه و بتوان از نظراتجدای ، باشند پذیرشقابلباشند که از طرف همه پژوهشگران 
 .آن را به دیگران هم منتقل کرد

 عنصر خیال و تصویرپردازی شاعرانه
تصددرف ذهنی شدداعر در مفهوم طبییت و انسددان و کوشددش ذهنی او برای برقراری نسددبت میان « خیال» 

سان و  ستهان شفییی اندطبییت دان صویر ذهنی از طریق 160: 1309، کدکنی) سازی را ارائه ت صویر ( و ت
هایی که قبلًا ده، تصددویر ذهنی اشددیا و پدیترین عنصددر شددیر. خیال سددازندهاندتجربه حسددی تیریف کرده

تخیّل مورد توجّه کالریچ ». مسددئله ، اسددتاند و اینک در دسددترس حس قرار ندارنداحسدداس و تجربه شددده
، تازه ، همچون. به نظر او تخیل یک نیروی زنده و حیاتی اسدددت که قدرت تأکید عناصدددر مختلفقرار دارد
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 بارهیک. بهنماید-پراکنده و سدددپس ترکین می، طبییت و ذهن و همه چیزهای متفاوت را ذوب و کهنه

شانی می شه نظم را از پری ست که همی شاعر ا شاعر دیگر این قدرت تخیل  ست« آفریننده»آفریند پس  . ا
سؤال  ست؟»وی این مطلن را در جواب  شینیان ما 120: 1377، )دیچز «.کند، عنوان می«شاعر کی ( پی

دبای فرم. گذشددته از گروهی ا«شددیر؛ یینی کلام مخیّل»بر این بودند که  بر عنصددر تخیّل تأکید داشددتند و
سخنی موزون و مقفّی میگرا شیر را  شتر  ستند، چون مولانا قیس که بی صل لیت دانش : »دان شیر در ا

، است و ادراک میانی به حدس صاحن اندیشه و استدلال است و از روی اصطلاح سخنی است اندیشیده
ساوی، موزونمینوی، مرتن :  1312، رازیقیسشمس.« )، حرف آخرین آن به یکدیگر مانند، متکرر و مت
120) 

 مولانا، بستر پژوهش غزلیّات
به ) هاتر آناین بخش از آرار مولانا میروف به کلیّات یا دیوان مولانا است؛ چه مولانا در پایان و مقطع بیش 

تر الدّین زرکوب و حسددام الدّین چلبی سدداخته و مجموعاً صددد غزل بیش هایی که به نام صددلاحجز غزل
تنها لف  خاموش یا خمش کن و مترادفات آن به ندرت در مقطع ذکر شده( به جای ذکر نام  آنچهنیست یا 

که هرگاه کسی از روابط چنان، کندیا تخلّص خود و بر خلاف میمول شیرا به نام مولانا تبریزی تخلص می
ها نظم سددرایان فارسددی بوده و این بیتکه مولانا یکی از غزل کندمیگمان ، نا و مولانا مطلع نباشدددمولا 
، در های زبانی و ادبی اررویژگی. شناسداوست؛ در صورتی که هیچ کس او را به سمت شاعری نمی هکرد

کننده و ، تبیینفکری غالن در هر اررهای ، ویژگیرو، میلول عوامل فکری آن هستند و از اینبیشتر موارد
، فراگیر و ترین وجوه و عناصر فکری غالن. برخی از مهمهای زبانی و ادبی آن نیز هستندگر ویژگیتوجیه

دیزیگرایی و غمشادی -1: از متکرّر دیوان مولانا عبارتند درفان حماسی -6، ست  -0، نماییواقییّت-3، ع
: زبان چیزی جز ( باید گفت10: 1372، )حسددین پورچافی خاموشددی-2سددتایی مرگ -1، وحدت وجود
ست ست کهی. وقتذهن نی شاعر تکراری ا ست، جهانزبان  سترشبینی او هم تکراری ا  . هرکس هرقدر گ

کر دو و ف، زبان علمی ازنظر. چون تری اسددتبینی وسددیع، به همان اندازه دارای جهانزبانی داشددته باشددد
   (61: 1371،)شفییی کدکنی .اندروی یک سکّه

ر میان د خصو به، های شیر فارسیها در میان مجموعهزبانِ شیرِ مولانا به لحاظ تنوّع و گستردگی واژه
د و کناو خود را بر خلاف دیگران در تنگنای واژگان رسددمی محدود نمی. اسددت مسددتبناسددرایان آرار غزل

شد تا آمی ساری آننکو شکل جاری و  ود کران و گوناگون خبرای بیان میانی و تیابیر بی، ها را در همان 
اصدددوات حیوانات و اتباع و ، اسدددتبه خدمت گیرد و از اسدددتخدام کلماتی که بر گرفته از زبان توده مردم 

ات مولانا میزلیّ ترکیبات وصددفی و اضددافی که در غ». ترکیبات خا  خود و حتی عبارات ترکی ابایی ندارد
شد ضمیر خود  هفتادوپنج، حدود با شه و  ست که لااقل ده هزار از این ترکیبات مخترع اندی هزار ترکین ا

رقصند و مبل حرکات های مولوی کلمات نیز می( در بسیاری از غزل33: 1311، )فروزانفر.« مولانا هست
( از میان این 114: 1374 ،)پورنامداریان .رقص ندارند، غایتی بیرون از خود حرکات اندام مولوی در سماع
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توان در گرایی شددیر مولوی مربوط اسددت را می، آنچه بیش از همه به عینیتهای فکریها و نگرشویژگی

 .مشاهده کرد «نماییحقیقت»
 نماییحقیقت

شده و ، غزلیّات مولانا  سروده  شاط  شور و ن سماع و در حال  شتر در مجالس  ست که بی غزلیاتی زنده ه
سیاری از آن ست برای ب سرودی در د شأن  ستها  شأن ا ها در مناقن الیارفین افلاکی ذکر سرود آن که 

مختصّه اصلی سبک مولانا را تطابق آن با وقایع حقیقی یا خاصیت »توان بر همین اساس می. شده است
ادبیات بازتاب زندگی نیست؛ ولی از : »میتقد است یفرا( 662: 1377، شمیسا.« )نمایی دانستقتحقی

( شددیر مولانا نیز مصددداق 07: 1323، )فرای.« بلید، آن را میگزیندکند و دوری نمیزندگی فرار هم نمی
ست سخن ا ستی این  سرشار از زندگانتزاعی، از امور انتزاعی گرفته تا امور غیرشاعر ازنظر. جهان ه ی و ، 

ر دیوان کبی. »، از حیات برخوردار اسددتگنجد. هر آنچه که در قلمرو حواس انسددان میعین واقییت اسددت
ی ، انقلاب و هیجان روحی قلندری اسددت که از ننگ و بدنامباشدددانفجار مفاهیم عمیق حقایق زندگی می

سدنمی ساتش می17: 1371، )تدین.« هرا سا صفایی به ربت اح صدق و   پردازد که تپش قلن( و با چنان 
ساس می شتانمان اح ستقیم در هزارتو . میکنیماو را میان انگ و بی ذهن او پرتاب کنیم یتوانیم خود را م

 (167: 1311)اقبال  .بستی راه را پیدا کنیممواجهه با بن
نا که بزرگ جاآناز  با مولا یدار او  نا د یه زندگی مولا نا بودهترین واق جدایی او از مولا ، تبریزی و سدددپس 

رو که موضدوع وصدل و هجران اسدت و از آن، یا همان عینیت در دیوان مولانا یینماواقععنصدر  ترینمهم
صل شه در و ستخوف جدایی ، همی سته مولانا را میغالن غزلیّات ، شوق نظر، و در هجر ا توان به دو د

و  ها مولانا با خواهششامل غزلیّاتی که در وصال مولانا سروده شده و در آن، دسته نخست: تقسیم کرد
شدددامل غزلیّاتی که مولانا در فراق مولانا ، خواهد که از پیش او نرود و دسدددته دیگرالتماس از مولانا می

شدید خودسروده و در آن شتیاق  ست ها ا شت مولانا بیان کرده ا نا برخی از غزلیّات مولا . را به آمدن و بازگ
ست که به -های منظومی مینامه، واقعدر سته ا سانه از او خوا سروده و ملتم شد که او خطاب به مولانا  با

انه است؛ اما ، اشیار عارفانه و عاشقظاهرتوان گفت که اگرچه به، میبا توجّه به همین مطلن. قونیه برگردد
، چیزی شبیه و یا مطابق با واقع تر آمدتوضیحی تاریخی و عینی هم دارد و بر طبق سخن نوذری که پیش

مندی از ، این واقییت با حالتی ادیبانه و شددداعرانه و با بهرهو یا واقییت اسدددت با این تفاوت که در ادبیات
 .شودتصویرسازی مطرح می

ساس و به، های مختلف طبییتمظاهر و جلوهترسیمِ ، تازگی مضمون  صالتِ اح صمیمیّت ا عبارتی دیگر 
مفاهیمی ، و عناصر سازنده این تصاویر استها و عواطف شخصی ویژگی اکبر تصاویر غزلِ مولانا با تجربه

شددیار بندی در اخیال». اسددت از قبیل مرگ و زندگی و رسددتاخیز و ازل و ابد و عشددق و دریا و کوه و غیره
اگر مولوی عناصر تصویری ( 70: 1321 ،شیمل.« )گیردهای محیط پیرامون او الهام میمولوی از رویداد

اشی بینی و دید او نسبت به هستی ن، بار عاطفی این تصاویر که از جهانگیردرا از شاعران دیگر به وام می
. از آن جایی یابدتکراری در شیر او تازگی دیدددگری میبخشد و این تصاویر ها مینایی تازه می، بدانشودمی
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کرانه سدددخن  یدا، انسدددانِ کامل و گاه وجودِ مطلقِ حق هسدددتند و او از عواملی ناپکه مخاطن او انسدددان

. نخسددتین غزل دیوان مولانا با این بیت آغاز های او بارز اسددت، عظمت عناصددر سددازنده تصددویرگویدمی
 :شودمی

 منتدهاددز ناگهان، وی رحمدددت بیای رستخیدد
 

 هااندیشهه ای آتشدددی افروختدددده در بیشددد 
(1/ ب  1: ب1323مولانا، )     

صویری صر ت ستاخیز: که در آن عنا شه، منتهارحمت بی، ر ش، آتش افروخته در بی شه اندی ها از هآن هم بی
باره چنین شاعری ، در ، شاعر انگلیسیالیزابت براونینگ .کران هستی برگزیده شده استمیانی وسیع و بی

ک شداعر ذهنی که موضدوع مدّاقه: »گویدمی اش خودش اسدت و از طریق خود به روح مطلق الهی تمسدّ
یدمی به آن نمود، ترجیح میجو هد  به وفور و د باطن او را  که نور دل و قوّه  یت بپردازد  های ازلی طبی
ای دل تواند صدددگزیند که در آن بهتر میمیو سددکوت خشددکی و دریا را بر آورندمیروقفه به نمایش دبی

زبانی با تمام کائنات پرتوی دلی و همعشددق به طبییت و هم( »111: 1311 ،)اقبال.« خودش را بشددنود 
شیرش میمی شه عرفانی مولانا بر  شد که اندی شداندازد و به آن عینیت میبا شنایی بابخ زندگی عامّه و  . آ

سن و حرفه هم که در غزلیّات نمود بارز دارد ضامین مربوط به انواع ک صیانیکاس الفاظ یا م به  ، رنگ خا
صالت و تازگی تلقی میکلام او می شد و از مقوله ا صر خیالی که  (600: 1314،کوبین)زر .« شودبخ عنا

 . دلیل انتخابآمیزی دانست، نماد و حسخیص، تشتوان تشبیهها آشکار است را میگرایی در آنعینیت
صورت خیالی شتری میاین چهار  ضوح بی ست که در این چهار مورد حقایق و ضح، این ا یابند و عینیت وا

 .توان مشاهده کردتری را می
 بحث و بررسی

 تشبیه
کی و دوری نزدیتر از اسددتیاره اسددت و همین تفاوت در تر به طبییت و مسددتقیمتشددبیه تصددویری نزدیک

تر از گرایی بیشگرایی و یا همان عینیتعموماً در تشدددبیهات حقیقت، شدددودطبییت اسدددت که باعث می
ستیاره شدا شباهت آن. ها با ستیاره آوردن اسمی به جای اسمی دیگر به اعتبار همانندی و  و در  استها ا

ستفاده از فیل کماین شبیه موردنظرتر گونه موارد ا ست؛ اما در ت مین فیل رود و همی به کارتر فیل بیش، ا
 .ها داردای در واقیی بودن تصویراست که سهم عمده

 دلیسجدددان ز ذوق تو چدو گربه لدن خود می
 

 شنهمهگزیدم  سرانگشتمدددن چو طفدددلان  
(3613/ ب  1: ب1323مولانا، )     

مکیده شدن »و نیز تصویر « لیسیدن گربه لن خود را از ذوق دیدن یا یافتن غذا»تصویر مولانا  در این بیت 
، صدداویرت نوع یناکه  اسددترا مایه تشددبیه خود سدداخته و این در حالی « توسددط نوزاد گرسددنه سددرانگشددت

ساده و بر سیار  صاویری ب ست وت ستفادبه زیبامولانا  گرفته از خودِ زندگی ا صورت ممکن با ا ه از این ترین 
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ذوق و شوق جان از دیدن یا یافتن میشوق و گرسنگی یا به عبارتی : از مقصود خود را که عبارتند، تصاویر

 .عاشق( به دیدار میشوق را برای خواننده ملموس ساخته است) نیاز مبرم خود
ده ره دو ببندد هم د د د در بر ت د د د د دا و گذرو اگ  هاه

 
 کددس آن راه نددددداند ره پنهدددان بنمدداید کدده 

رد  دجر چو سر میش بب  داب به خن د د ده که قص د د  ن
 

د  شت دد ک  د د دهنهل د د آنگاهخود را، کشد  د  دکشان
دش نماند، ز  د د دو دم می د د د ر چ ددش پ   دم خود کن

 
 تو ببینددددی دم یدددزدان به کجاهدددات رسانددد  

(7443-7441/ب 6: ب1323مولانا، )     
ابی را مایه تشدددبیه خود سددداخته و مولانا  در ابیات بالا و زیبایی  یسدددادگبهتصددداویر مرتبط با حرفه قصدددّ

انسددانی که خدا . را بیان کرده اسددت« رها نشدددن انسددان توسددط خداوند در همه حال»مفهوم  ترتمامهرچه
شدش؛ امیامید باشد؛ زیرا او مانند گوسفندی که قصاب نباید نا، ها را بر او بسته استراه ههم ما رهایش ک 

یی تصویر بسیار طبی. ماندنصین نمیهای الهی هرگز بیاز دم و مدد، دمدنکرده و از دم خود در بدنش می
ست و  ست به حرکت و پویایی هر چه بیشهر هگرفته از حرفبر کهینهمو زیبا شیر روزه مردم ا  نجامیدهاتر 

 .است
 به سردل ای جان چو کفچه گرد  گبه گددرد دی

 
 کدده تا چدددو کفددددچه دهان پرکنی از آن حدلوا

(6102/ب 1همان: ب)    
ستکه از لوازم عادی زندگی روزمرّه « دیگ» و« کفچه»شاعر از واژه  سر این ابزار در  ا صویرِ چرخیدن  و ت

فهومی عرفانی ماستفاده کرده و تشبیهی بسیار زیبا و بدیع خلق کرده است که ، دیگ به هنگام حلوا پختن
ساده بیان می شبیه  ضمن این ت شوق در گرو  مندبهره»که دارد و آن اینو والا را نیز در  شدن از عنایات می

 .«که انسان از صمیم قلن خویش و با تمام وجود به میشوق توجّه و نظر کند استاین 
دددمچو آهنددم، دیو و پری حذر کدند  از دل هد

 
 عشق تو آهنین کند چدددون دل همچدددو آب را 

(1792/ب 6همان: ب)     
ست، در این بیت نیز به اعتقادی عامیانه؛ یینی ترسیدن دیو و پری از آهن  شده ا شاره  صالتِ . ا ساس ا  اح

 .هر یک از ابیات تصویری از یک صحنه زندگی است، واقعزند و دردر ابیات موب می
 تشخیص

 .استگرایی در یک متن های عینیتترین راهمؤرر از یکیجان بخشیدن به اشیا و امور حسی و مینوی 
 دددآیدشکددر بده غلامدددی حلدددددوای تددو می  ددبنهددر ندددی کمدددر خدمدت در پیش تو می

 (2071/ ب6همان: ب)  
نا  ازنظر« شدددکر»و « نی» ربیت دو شدددی یندر ا به مقام حیاتدارای مولا ند و هر یک برای رسدددیدن  ا

 .گزاری به میشوق آماده و مهیّا هستندخدمت
 را غیددرت بدین هر دو بخندیده بدددددریده هر دو  ابدددد دست ازل بگرفت سدوی قصر آن مه برد

(60321/ب1همان:ب)    
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 یسو بهد و اندارای حیاتمولانا  ازنظرکران عالم هستی هستند در بیت بالا ابد و ازل نیز که از مفاهیم بی 

از سوی  روند وحضرت حق می یسو بهدست ازل را گرفته ، گویی ابد مانند انسانی کهچنان. میشوق روانه
سد و غیرت نیز ، دیگر ست ازل و مولانا  ازنظرح ست که د ضرت حق ا شده و گویی دربان ح دارای حیات 

رَد ابد را از رسیدن به بارگاه حق می  .خنددمیها و به تمسخر به آنب 
 بیار آن یددار محرم را که خاک اوست صد خاقان  زند غم رابیار آن جام خوش دم را که گردن می

 (66046/ ب1همان: ب)  
گردن آن ، مست شدنتوان با نوشیدن باده و سرغم را دارای حیات دانسته که میمولانا  و در این بیت نیز
 .قرار گرفته استمولانا  به اشیا و مفاهیم بسیار مورد اقبال یبخشجان. آزاد شدرا زد و از قید غم 

 نماد
آن با  دین و ارتباطنماواژهو کنکاش ذهن خواننده برای یافتن مفهوم  وجوجستنماد و  بخشیاتحنیروی  

به قولی عینی ، های موجود در متنسددددایر واژه ندن متن را واقیی و  ندِ خوا ندمیفرای له . ک نا از جم مولا
ولوی به انگیز معشق شور. شاعرانی است که واژگان بسیاری در اندیشه او دارای مفهومی نمادین هستند

ه نمادی ب، استمظهر زیبایی  آنچههای بزرگ و زیبای جهان هستی و هر مولانا نیز باعث شده اکبر پدیده
شوند و هر  شاعر تبدیل  شوق  ستهای بزرگ قابل با این پدیدهدر ت آنچهبرای می شاعر، ا مادی ن، در ذهن 

خورشددید و ، دریا و قطره، آفتاب و سددایه، شددیر و آهو: همچونهایی واژه. ( اسددتعاشددق) از وجود خودش
 .ذرّه

 «تیز که بدددردرانمت دوییمدر پی مددددن چه   رو، بآهویددددینادره »بگفت مر مددرا:  شیدددر
 (3140/ ب1همان: ب)  

در مقابل او همانند آهویی ضددییف و ناتوان  اسددتشددیر نمادی از میشددوق قدرتمند و عاشددق ، در این بیت 
دین و انمواژهتناسددن و ارتباط بین دو واژه شددیر و آهو و از طرفی تلاش خواننده برای یافتن مفهوم . اسددت

ستفاده از  یجهدرنتساخته در بیت که تصویر بر شیر انجامی، استدین نماواژها ده همه و همه به عینیت در 
 .است

 باشد که او امساک دم دارد یکسآنکه غدددوّا    ا نشاید نیره و غدوغادریندرین اخمدددش کن ک
 (1997/ب6همان: ب)  

ی به خاموششاعر انسانی را که وارد وادی عشق شده است . استدریا نمادی از وادیِ عشق ، در بیت بالا 
که نیره و غوغا در این وادی موجن هلاک عاشق است و در مصرعِ دومِ بیت با استفاده خواند؛ چرافرا می

 ورکلیطبهارتباط و تناسددن دریا با غوّا  و امسدداک دم و . تر کرده اسددتاز تشددبیهی این مفهوم را مملوس
ه اسدددت و به پویایی هر چ توجهقابل، اسدددتدین نماواژهتشدددبیهی که در مصدددرع دوم بیت آمده و مرتبط با 

 .تر شیر کمک کرده استبیش
 من باده فرستددد، به چه رو، می نپرستم شدددده

 
 «او پرستبادهزهی »هلددده ای مطرب برگو که:  
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 (63002/ ب1همان: ب)  

 مر او را چه غدددم اسدددت؟ بالاسدتهرکددده 
 

 اسددددت؟ را چه غم او مر آنجاسددددتهرکدددده  
 (0113/ ب1همان:ب)   

نمادی است از بودن در بارگاه حق « آنجا»و « بالا»نمادی از میشوق و دو واژه « شه» هواژ، در دو بیت بالا 
ه های نمادین بدر این دو بیت نیز تلاش خواننده برای یافتن مفهوم واژه. میشدددوق( بودن) و در جوار حق

 .انجامدمیواقیی بودن و عینیت شیر 
 آمیزیحس

، شودایجاد می یکدیگرکه در زبان از رهگذر آمیختن دو حس به است توسّیاتی  عبارت ازآمیزی که حس 
دید ها در شددیر پآن یانارتباط مها و کشددف تلاش و خلاقیّت هنری شدداعر برای درک بهتر پدیده یجهدرنت
ست این آنچه. آیدمی سلّم ا صف پدیدهیشاعر م کهیهنگامکه م شد و خواهد اغراق در و شته با به ای دا

رک و به د، ترو همین وصدددف بیش کندمیآمیزی اسدددتفاده از حس، تر آن بپردازدبه وصدددف بیش یعبارت
:  گویدمیا مولان وقتی. گرددو به همین سبن باعث عینیت متن می شودمیتر آن چیز منجر دریافت بیش

.  را بیان کند« قابل تجربه بودن عشدددق»قصدددد دارد که ، واقعدر« خورمیعشدددق و عشدددق  ز یگو  کم»
سانهمان ست که تمام ان شق نیز چیزی ، اندها آن را تجربه کردهگونه که غذا خوردن چیزی ا ستع ه ک ا

باشدددد با امری « خوردن»پس با آمیختن حسِّ چشدددایی که . توانند آن را تجربه کنندها میهمه انسدددان
ای و پدیده« خوردن»سدددازد و درک ارتباط میان تر میمنظور خود را مملوس« عشدددق» همچوناعی انتز

در بیت زیر نیز نمونه مشابه با . انجامدتر در شیر میچه بیشگرایی هربه عینیت« عشق» همچونانتزاعی 
 :شودهمین مورد دیده می

بدددددددریان نخدددددددورم که هم زیددان 
 است

 

 نور خدددددورم که قددددوت جددان است مددددن 
(3977/ ب1)همان: ب      

بددددس کردم و بس کردم من ترک نفس 
 کردم

 خددددود گوید جانددددانی کز گوش بصددر سازد 
(2311ب /6همان: ب)     

. سددتاآمیزی ای از حسنمونه، عبارتی تبدیل کردن حسِّ شددنوایی به بیناییسدداختن چشددم از گوش و به
 .شده استگرایی بیت از آن باعث عینیتمولانا  درک ارتباط میان این دو حس و منظور

 چنیددددن بود چددددو دهد شاه خسدددروان حلوا  سددددت غلیلی شیدرینهبه شدددرق و غرب فتاد
 (6103/ ب1همان: ب)   

را سدداخته  «غلیلِ شددیرین»ترکین دو حسِّ شددنوایی و چشددایی را به هم آمیخته و مولانا  در بیت بالا نیز 
گرایی شیر شده باعث عینیتمولانا  درک ارتباط میان این دو حس در این ترکین و دریافتن مقصود. است
 .است

 گفتددددددن نبود چنددددددان کددددده خدددددورده  خورکددددم گددددوی ز عشددددق و عشدق، می



 1043بهار( 11درپی ، )پی1، شماره پانزدهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 12

 
 (60913/ ب1همان: ب)  

شددیر ، شددودکه باعث می اسددتای حاکم در شددیر مولانا شددور و حال عاشددقانه، موضددوعاتبر این  هوعلا
ستفاده  شتر موارد از واژگان و ترکیباتی عینی ا ست که در بی شیر در آن ا شد؛ امّا جذابیت  صان و پویان با رق

 .شده است
 رودندداز نازان می کاروانیهددددر طرف کددده 

 
 است، ای پسر کاروانه عشددددق را بنگر که قبل 

 (11371/ب3همان: ب)   
 از جسم به جان کن سفددرنهان کن،  سفر راه

 
 کن، بدددزن آن آب خضددر بر روانز فدرات آب  

 (11399ب:)همان   
 و زهی دولت بخت یزه،رحلت یزه کوچ و یزه
 

 گفتم، حریفدددا تو خبر داری خبریبمددن این را  
(62940/ ب1همان:ب)     

 ی تا بر آسمدددان پرّیدددارپر تددددو مددددرغ چ
 

 ن ز کجانردبدددابددددام و  رهتددو از کجدددددا و  
(6010/ ب1)همان: ب     

 طوافگددددرد چنین کیبددددده کددن ای جان، 
 

 گدددرد ای گدا مائدهگدددددددرد چنیدددن  
(6904/ ب1)همان: ب     

 زمولانا تبریر گشتدده بر عشددددق سواآیددددد 
 

 پیادهاندددددددر رکاب آن شه خورشیدددددد و مه  
(61617/ ب1همان:ب)     

 برویدددت بال و پریچون ز درخت لطددف او 
 

 تدددن زن چددددددون کبوتران، باز مدددکن بقربقو 
(66761/ ب1همان:ب)     

 از پددددی نیم آبله شدددددرم نیایددددددت که تو
 

 قافلددددهای به افکنی غلیلددددهی درقدددددددمهر  
 (60676/ ب1همان:ب)   

 دام مرو یسو بهچددددو مرغان »نگفتمددت که: 
 

 «منم و پات پرّ و  پددددروازبیددددددا کددده قوّت  
 (17421/ ب0همان:ب)   

 هدددرچددده کندددی آن لن تو باشد غمّاز شکر
 

 که تو کنی هست در آن لطف دفین حرکتهدددر  
 (19141/ ب0همان:ب)   

بانی ازنظرالبتّه   باعث عینیّتملموس، توانمی، ز نا دید که  گرایی در ترین موضدددوعات را در شدددیر مولا
ست ستفاده فراوان او از واژه؛ غزلیات او هایی برای عینیتنماد، ها خودتر آنهای طبییت که بیشمانند ا

ستند ستقیم با ادراک طبییت هتجرب». گرایی ه صل از تماس م تری با زندگی ناگزیر پیوند بیش، شیری حا
ساری و ، گونه که حرکت و حیات در یکایک اجزای طبییت( و همان1377: 613، کدکنیشفییی.« )دارد
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ن انجامد و از طرفی سخن گفتهای طبییت در شیر نیز به حیات و عینیت میاستفاده از واژه، استجاری 

ستاز طبییت القاگر طراوت و تازگی  شیر را دو چندان میو این امر نیز عینیت و یا همان حقیقت ا گرایی 
 .کند

 نددوح وقدت است که عشق ابدی کشتی اوست
 

 رسدشطوفان  گددددر جهان زیدددر و زبر کرد به 
(13603/ ب3:ب1323مولانا، )     

 قعش دریاییددددونسی دیدم نشسته بر لددددن 
 

 جوابم داد بر قانددون خویش« چونی»گفتمدددش:  
(13613ب همان:)     

 زنددددددد ناگه وبجمال توچون م دریددددای
 

 پدددددر گنج شود پستددددی فردوس شود بددددالا 
(977/ ب1)همان: ب     

 گریان ماه از پدددی مولانا حق و دین دیدددد
 

 ن مابارااست اشدددددک چون  آفتاب از پدددی آن 
(1210)همان: ب     

 رونرم نسیددددددددمپیددددش او رو ای 
 

 پیددددددش او بنشیدددددددن، به رویددددش درنگر 
(11269/ ب3همان:ب)     

 مستدددددانه جان برون جهددد از وحدت الست
 

 قرار، نه آرام و نه بحددددرسوی  سیددددددلچون  
(11192ب همان:)     

 انگیز شدکه غددددددددددم روترش ابدددددددددر
 

 طدددددددددرمددددددددددژده تو دادیش ز رزق و م 
(16047ب همان:)     

 ن رسیدبهارادی شددددد و بهمن گذشت، فصل 
 

 چو نگاران رسید، همبددداغبه  گلشددددنه جلو 
(9334ب /6)همان: ب     

 راهتدددددددان بزد خزان، باغای مفلسدددددددان 
 

 رسدبه ایبددددار مینوبهدددددددددار  سلطددددددان 
(9141/ ب 6همان:ب)     

 است که جنباند بدادینیلی را ه ایددددددن پرد
 

 ی که خدا داندادهوایددددی نی، بدد ادایددددن بددد 
(2010همان: ب)     

 
.  شودگرایی میاز جمله موضوعاتی است که باعث عینیت، ها هم در شیراستفاده از رنگ، هااین علاوه بر

ت در عنصددر رنگ به
ّ
ای را برای شددناخت بیشددتر هر ارر رو به پنجره تازه، پژوهانهعنوان یک عنصددر رواندق

یان های آدمو خواسته هاآرزو، هاباور، هاتوان بسیاری از سلیقهآن می از طریقکه  کندمیروی خواننده باز 
زبان هر قومی نسددبت به محیط جیرافیایی و اقلیم »( 123: 1372، لی و احمدیانحسددن) .را باز شددناخت

شان که با چگونه رنگ شند ازنظرهایی حیاتی ای شته با سر و کار دا . هر رنگ دها دار ، تفاوتطبییت و افق 
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نگی ، ر آور موضوعی باشد و هر قوم شاید به مناسبت اوضاع اقلیمی خوددر محیط خاصی امکان دارد یاد

های ( هرکس که کوه629- 627: 1371، )شفییی کدکنی.« را دوست بدارد و از رنگی نفرت داشته باشد
های ارغوانی و قرمز تند و ایران را به هنگام طلوع و غروب خورشدددید دیده باشدددد که همچون رنگ یآناتول
د که بر ، پی میگسدددتردکران زمین میچنین رنگ زردی که خورشدددید بر پهنه بیوخته اسدددت و همبرافر 

ت که ، تصنّیی نیست؛ بلکه مشاهداتی اسها ساخته استهایی که مولانا با استفاده از این رنگبندیخیال
توان ( به همین دلیل می111: 1321، )شددمیل .از طبییت پیرامون شدداعر در ذهن او نقش بسددته اسددت

گرایی در زبان شددیر اسددت؛ زیرا ارتباط مسددتقیم با ، یکی از علل ایجاد عینیتهاگفت که اسددتفاده از رنگ
 .. تجاربی که از تماس مستقیم با ادراک طبییت حاصل شده استهای حسی شاعر داردتجربه

شیر مولانا که می ستها را توان آندر  شاط و محرّک وی مرتبط دان شه پرشور و ن س، با اندی رخ رنگ زرد و 
در . رنگی درخشان و نشانه ایزدان است، رنگ زرد. زرد در اساطیر با رنگ زرّین ایزدی پیوسته است». است

ز ای ابهار جامه بزرگداشتهای کاهنان در جشن. های بهاری و زرگران بودخدای باران همکزیک زرد نشان
ایی که هزرّین بود و متیلّق به انسددان، گیاهان سددوخته در آفتاب همچونکردند که بر میپوسددت انسددان در

رنگ . زرد نماد خورشید و خدایان است، در مقابر مصریان. شدندبرای جلن حمایت آن خدایان قربانی می
.  اسددترنگ زرد ، دارای مفهومی مذهبی هسددتند ؛ که همگیامپراتورها، روحانیون، هاجامه خدایان و الهه

های زرد و طلایی هسدددتند که از دیر باز رنگ، در خاور زمین وجه مشدددخّصددده آیین برهمایی مذهن هندو
شمار میرنگ سی به  ه رنگ زرد هایی بپیراهن، خود بلندمرتبهبودا به هنگام نیایش خدای . رفتندهای مقدّ

رنگ زرد نشددانه نوعی  (112-111: 1317، سددان.« )پوشددیدز همیشدده زرد میکنفسددیوس نی، پوشددیدمی
تر زرگهای بگر میل و رغبت به رهایی و امید یا انتظار شددادمانی. این رنگ نمایانآرامش و سددسددتی اسددت

تر موارد رنگ زرد را در توصددیف چهره زرد عاشددق و در تقابل با ( مولانا در بیش77: 1313، )لوچر .اسددت
برد و زردی روی عاشدددق را نتیجه تبلور و کشدددش و جذبه میشدددوق در او چهره سدددرخ میشدددوق به کار می

 ینِ ه از جانن خداوند نص، رنگی مقدّس است و الهی ک. به همین دلیل که از دیدگاه مولانا رنگ زردداندمی
 خواهد از باده لیلعاشق شده و در نتیجه عاشق نیز انسانی الهی است و در مواردی عاشق از میشوق می

شاند تا زرِّ چهره سرخ گرددبه او بنو ست؛ اش  شق برایش مقدّس و ارزشمند و مایه افتخار ا . زردی چهره عا
 .چراکه علّت آن چیزی جز عشق نیست

پیچکی دانسددته که به گردِ درختِ وجودِ عاشددق پیچیده و به سددبن  همچونعشددق را مولانا  ،زیردر ابیات  
 :زر ارزشمند شده است همچوناین عشق است که چهره او زرد گشته و 

 عشق نبات و درخت او خشددک است هک بددان
 

 بددددددده گرد گرد درخددددددت من است پیچیده 
 تبلندی یافچو خشدک گشت درختم بسدددی  

 
 چددددو زرد گشدددددت رخم شد چدو زر بنازیده 

(61071-61072/ ب1:ب1323مولانا،)     
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:  گویدمی، ات چیسدتدر بیت زیر عاشدق با افتخار در پاسدخ به این پرسدش میشدوق که علّتِ زردی چهره 

 :چهره من از غمِ عشقِ توست که چنین زرد گشته است
 من رنگگلاز غدددددم تدددددددو ای بددددددـُت   رخدددددت زرد چددیست؟چنددددد بپرسی که 

(66310/ ب0همان:ب)    
 :اش را بزدایداست تا با آن زردی چهره گلگونو یا در بسیاری موارد عاشق منتظرِ باده 

 بده گلگونه های زرد بیدددددن و بدددادروی
 

 ندارد بر رخ و رخسار مست گلگون یناز  زان که 
(0114/ ب1)همان: ب     

ا عشق ما رنگ سرخ را ب. استرنگ سرخ ، بسیار استفاده شده، هایی که در شیر مولانایکی دیگر از رنگ 
بت نت و خون همراه می، خطر، و دوسدددتی و مح با خشدددو گاه  نگ گرم». دانیمقدرت و  ترین و این ر

دهد و با خون که نماد مینای قدرت می، جاهمهها هسدددت و تقریباً در ترین رنگ در میان رنگپرانرژی
رنگ سددرخ به مینای تمایل و رغبت و نمودار ( 1372: 174، واردی.« )رنگ اسددتهم، باشدددزندگی می

 جوی پیروزی بودن و تمام اشکال حیاتیوجستو در « برانگیختن». رنگ سرخ استشدّت میل به زندگی 
شامل می . این رنگ زندگی ، رنگی پویا و زنده است، قرمزشناسانروان ازنظر (73: 1313، )لوچر .شودرا 

های ، استقامت و نیروی جسمانی از ویژگی، قدرت. پشتکارآوردنوین و شروعی تازه را با خود به ارمیان می
. او باشدها میسرخ به چشم مولوی بهترین رنگ»( 24: 1317، )سان .شودن رنگ محسوب میخا  ای

 : خداوند را ندیدم مگر به لباس قرمز؛ زیرا قرمز رنگکند کهحتی به این حدیث منسوب به پیامبر اشاره می
شوق می شادی می شش و  شق پیوند دارددرخ شد که با خورشید و با ع شیمل.« با ( مولانا 143: 1321 ،)

 :داندحتی سرخیِ روی شفق را نیز از عشق می
 چددددددرا روی شفددق سددددرخ است هر شام

 
 تددوه جگددددر از شیوه بددددددده خونددددداب 

(63174/ ب2: ب1323مولانا،)     
 :گویدمی، و در ابیاتی دیگر

سته ز صفرای ماستهددر گدل   هددر گدل سرخی که هست از مدد خون ماست ست ر   زردی که ر 
(0711/ب1)همان: ب    

 آمیدزبدرو، بدددرو، گددل سرخددددی ولیددک خار  آمیددزعشدددددق عار که نفورم ز بددرو، بددددرو
(16747/ب3همان:ب)    

 جسدددددک نو فتدددداد اندر سدرش مددددددرگ و  اندددددک اندددددک روی سرخدددددش زرد شد
(13670/بهمان)    

 سدددددددرخی سیدددددبش، سبددددزی بیدددددش  بدددددددداغ و جنددددددانش، آب رواندددددددش
 (13160/ بهمان)  
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 چددددون گدددل سرخ لطیف و تازه چون نیلوفرم  خرامم من به بدداغ از بدداغ با روحانیانمدددددی

 (12212/بهمان)  
شوند؛ چراکه ارتباط مستقیم با تجارب حسّی شاعر گرایی میباعث عینیت، ها در شیر و ادبها و مزّهرنگ 

گیرد و عرفان او که عرفان سکر و سرور و بسط بینی مولانا که از عشق حق مایه میبا توجّه به جهان. دارند
، اسددت ارها برخوردترین بسددامد نسددبت به سددایر طیمکه در غزلیّات از بیشمولانا  موردعلاقهطیم ، اسددت
ست و تمام واژه« شیرین»طیم  سل، حلوا، نبات، قند، شکر: مانند؛ هایی که دلالت بر این طیم دارندا ، ع

بخش برای که هر چیز شادیکه مفهوم شادی و شیرینی دو مفهوم درهم تنیده هستند؛ چنانشربت؛ چرا
اه او همه گازنظربخش است؛ اگرچه در اندیشه مولوی و و هر چیز شیرینی نیز شادی استانسان شیرین 

 :چیز حتی مرگ شیرین است؛ البته مرگی که در راه عشق باشد
 جددددان شیرین، شیرین ترست مددردن بدددا تو ز  ست مردنا چون شکّر ستانیمیچددون جان تو 

(61016/ ب0همان:ب)    
و مشددتقات آن بهره « شددیرین»از واژه ، هرجا قصددد توصددیف عشددق و میشددوق را دارد در غزلیّاتمولانا  

 :ودشبا وجود میشوق حتی تلخی نیز تبدیل به شیرینی می: گویدکه در غزلی میچنان. بردمی
 شودچون دین می تو از شود،کفرمی شیرین تو از تلخ

 
 شود، چیزی بددده درویش راخار از تو نسرین می 

(114/ب1)همان: ب     
 :شیرین است، چون شکر، های بشریبر خلاف سایر غم، و اعتقاد دارد که غم عشق

 تلدخ بود غم بشر، وین غم عشددق چون شکددر
 

 این غدددم عشق را دگر، بیش به چشددم غم مبین 
 رود برون نفسییکچون غم عشق ز اندرون  

 
 همددده حزین شود، خانگیانخانددده چو گور می 

(19321-19322/ب0همان:ب)     
 :جویدو از آن دوری می استبیزار « تلخ»همانند طیم « ترش»شاعر از طیم 

 ای شکددران، ای شکددران، کان شکدر دارم ازو
 

 پندددددد پذیرنددددددده نیم، شور و شرر دارم ازو 
 شادی اسدت دلم، غصّه ندارم، چه کنم؟ ه خان 

 
 به عالم ترشددددی، دورم و بیزارم ازوهر چددددده  

(1/6102همان:ب)     
 گیرینتیجه

حاصددل نگاه خا  مولانا ، رسددیم که تصددویرپردازی در غزلیّاتبه این نتیجه می، با بررسددی غزلیّات مولانا
صدددور خیال و هنرهای زبانی بوده اسدددت و همین  از طریقگرایی عینیت، اصدددلی شدددیر او آوردرهبوده و 

ضوع شیر مولانا در تمامی زمان، مو شد، هاسبن آمده که  شته با سه . تازگی و جذابیّت خود را دا از میان 
اعظم تصویرها ، دهندهای دیددددوان شمس را تشکیل میهزار و دویست و سی غددددزل که مجموع غددددزل

شن و منطقی می شند و درک و رو شواری دریافت مینای آنبا دیگر ؛ به تیبیر یستنها برای مخاطن کار د
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صویرها به لحاظ زیب سیاییت ستندغنی  شنا در . دارند کدر قابلعینی و واقیی و  یمیمفاه؛ و همچنین ه

شته و حال برخی از غزل ضای درونداد از گذ شت دو ف شته وجود دارد که با نگا صویرساز از گذ ها وقاییی ت
ویژه شددباهت تصددویری به. اندهنی مولوی به تلفیق مفهومی و ایجاد مینای جدید منجر شدددهدر فضددای ذ

ستان شمس و دا سف و  سف از باب فراق و هجران که به نظر میمیان یو رسدد های مرتبط با ییقوب و یو
 وناگزیر ذهن وی را به سدددمت فراق از شدددمس و یادکرد او برده و یا پیامبرانی چون سدددلیمان و مسدددیح 

ها از موضدددوعات و همین تداعی اسدددتقرینه های تصدددویری گاه با قرینه و گاه بیاین تداعی. ...ابراهیم
های مولوی که در مسدیر عینیتبخشدی از تصدویرسدازی. تاریخی باعث عینیت بیشدتر اشدیار شدده اسدت

نگاشددت دو فضددای ذهنی بر . انتزاعی هسددتند -ترکیبی از قلمروهای حسددی، باشددندبخشددی به اشددیار می
گنجد و دیگری از حوزه مفاهیم انتزاعی مایه در حوزه محسوسات می، استیکدیگر که یکی حامل مینایی 

زمینه تلفیق مفهومی برای مخاطن و نیز کشدددف مینای جدید را فراهم کرده که آن مینای ، گیرد-می
ستبرای مخاطن  فهمقابلجهت  صنایع ادبی. ا ضامین عرفانی در از ویژگی، مولانا از  سانی و از م های ان

ای به نام عینیت در که نظریهتوان گفت با اینبخشددی به اشددیار اسددتفاده فراوان کرده که میمسددیر عینیت
 درکقابل، مخاطبی عالم و عامی هرگونهدانست چگونه عرفان را برای می یخوببهزمان او مطرح نبود؛ او 

 .و فهم نماید
چندان ، آمیزی و تشددخیص و نمادهمچون تشددبیه و حس، مندی از صددور خیالمولانا در بهره طورکلیبه 

ها تازگی خا  خود را دارد و این موضدددوع که مولانا برای از آن هرکدامتوان گفت هنرمندی دارد که می
دهنده ذهن خلّاق و تفکّر نشان، های زندگی از این صور خیال بهره گرفتهها و حقیقتبیان افکار و اندیشه

موجودات  یتمامبهبخشددی آمیزی و جاناز حس، گرایی شددیر خودمولانا در مسددیر عینیّت. روز اوسددتبه
مندی از زبان و واژگان مناسدددن این بهره یقاز طر بلکه ، اسدددتفاده کرده؛ اما تنها به این صدددور قانع نبوده

درواقع نشان ، هاها و مزّهاستفاده از عناصر طبییت و یا رنگ. ده استگرایی را آشکارتر کر عینیّت و عینیّت
شاعر می ضوعات مربوط به جامیه و مردم جامیه را  کاملاً دهد که  با مردم و در کنار مردم بوده و تمامی مو

نش و خوا فهمقابل، با تلفیق ادیبانه به تصددویر کشددیده اسددت و همین اسددت که شددیر او برای عام و خا 
 .است

گرایی در مباحث تاریخی مولانا بهعینیت، به موضددوع مطرح شددده با توجهکه  شددودمیبنابراین پیشددنهاد  
ها توان از این طریق اشراف مولانا با تاریخ را هم شناخت و آنمیجداگانه بحث شود؛ چراکه  کاملاً صورت 

محققین در آینده؛ عینیت از طریق صدددنایع  شدددودمیهمچنین پیشدددنهاد . را جداگانه مورد تحلیل قرار داد
 .یا تنها بحث زبان و واژگان را بررسی کنندی و یا عینیت از طریق عواطف شیر ی ادب
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